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 چکیده
و  یزمان ۀدار از دو دورنام لسوفیدو ف ،یزگزبسک ندایو ل یسهرورد نیالدشهابدر تفکر 

آنها  دکریمشترک در رو افتیره یکه نوع میخوریبرم ییهابه مؤلفه ،متفاوت یتمدن ۀحوز
ل محصو ارزش معرفت را ،یبه عامل معرفت یبا نگاه کانون ،لسوفیاست. هر دو ف آورده دیپد

ت است. سه ضرور یکه در نبود آن فلسفه محکوم به فروپاش دانندیم ییندهایارزش فرا
که با تلاش  ،یدرون ی( ضرورتِ تعال1)اند از عبارت یو زگزبسک یسهرورد ۀمشترک در فلسف

( ضرورت 2) ؛معرفت است یبرا یو درون یفیک یریقائل به س ،یآدم ۀاراد تیتقو یبرا
 ۀبه وحدت نظر و تجرب ،یفکر یهاسنت گریبخش، که با اعتماد به خود و دحکمتِ وحدت

و  شهود ازمندیآن را ن یو افزون بر پرورش نفس، فهم حکمت و اعتلا شدیاندیم یانسان
 یسففل اتیبسط ن ۀکه لازم ت،ی( ضرورت روا3) ؛داندیدر هر دوره م یشخص یهاتیخلاق
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ت که پرداخته اس ییهامعرفت، به گستره یتازه در عوامل ارتقا یپژوهش با درنگ نی. ادیجویم

 یفلسفه برا یو معرفت یمعنو اتیح یشده ول گرفته دهیآنها ناد یمعرفت تیهرچند اهم
  به آن محتاج است. شتریب یاثربخش
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Abstract 

In the thought of Shihab al-Din al-Suhrawardi and Linda Zagzebski, two 

famous philosophers from two different eras and civilizations, we come 

across some components that lead us to a common approach. The value of 

knowledge, according to both philosophers, is a result of the value of 

processes, without which philosophy is doomed to fail. The three common 

necessities in the philosophy of Suhrawardi and Zagzebski are: (1) The 

necessity of internal elevation, which upholds the qualitative and internal 

process of knowledge by trying to strengthen the human will. (2) The 

necessity of unifying wisdom. According to this necessity, a person thinks 

about the unity of human opinion and experience by trusting in his/her 

thought and other intellectual traditions. Moreover, to reach self-cultivation 

and also to understand and elevate wisdom, a person requires personal 

intuition and creativity in each era. (3) The necessity of narrative, which 

makes the development of philosophical intentions dependent on the genius 

in thinking, the genius in creating motivation, and also the return to 

intellectual and moral patterns. With a new look at the factors of knowledge 

promotion, this research has addressed some epistemologically neglected 

topics that the spiritual and epistemological life of philosophy depends on it. 
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 مقدمه
 / .ق 587-549سهروردی ) الدینهای شهاباین تحقیق درباره دو تن از فیلسوفان به نام

( 1946ز. و لیندا زگزبسکی ) ،دارِ مؤسس حکمت اشراقنام(، فیلسوف .م 1155-1191
حکمت »اندیشان معاصر است. سهروردی فلسفه را منحصر در ترین فضیلتاز برجسته

به آن  ،دهندۀ سوگیری اشراقی اوست، که نشانرا «حکمت ذوقی»دانست و مین« بحثی
 حکمت مشاء شد. بنا و جدایی او از های معرفتیافزود. این رویکرد سبب تفاوت مؤلفه

بخشِ کاوشی نو نهادن شهود و معرفت قلبی در کانون معرفتِ انسانی شیخ اشراق الهام
دهندۀ معرفت نیز بها ست که به عوامل شهودی توسعها برای نگریستن به معرفت از منظری

کوشد به روند فلسفۀ زگزبسکی با عناصری همراه است که می ،دهد. از سوی دیگرمی
مدرن( مشهور اشناسی )نزد برخی فیلسوفان پسلسفه، پس از آنچه به مرگ معرفتاحیای ف

پایان حضور شکاکیت مدرن را با پایان دوران او (. 22، 1392شد، کمک کند )زگزبسکی 
سازد بیند و از آن راهی میهای یقینی همراه میگزاره ای ازفروکاهش معرفت به انباشته
که معیارهایی متفاوت با معیارهای  ،پسندادق و باور وجدانبرای ایجاد پیوند میان باور ص

بنیاد خود را بر -صادق موجه( دارد. زگزبسکی دیدگاه انگیزه شناسی امروز )باورمعرفت
1پایۀ ارزیابی فعل که برآمده از مَنش (. این 41، 1396نهد )زگزبسکی فاعل است بنا می 

د سهروردی و زگزبسکی به فهم های مشترک نزپژوهش تلاش دارد با سنجش مؤلفه
 جدیدی از عوامل بسط معرفت دست یابد.

های انتخاب این دو فیلسوف از سویی به اعتبارِ نیاز جامعۀ امروز ما به اندیشه
گریز و خِردستیز به پیامدهای دوران های اخلاقدور از سویه شناسانه است، تا بهمعرفت

ای و از سوی دیگر، به اعتبار نیاز به معنویتی است که در تاریخ ما پیشینه ،مدرن چیره گردد
تری از نیازهای تواند گسترۀ وسیعکهن دارد. فهم سه ضرورت جداناپذیر معرفتی می

های بنیادین این پژوهش از این دهد. پرسش شدۀ انسان امروز را مورد بازبینی قرارفراموش
شناسی دو فیلسوف چیست و رک و جداناپذیر از معرفتهای مشتالف( ضرورت)قرارند: 

ب( رویکردهای مشترک میان )اند؟ ها و چه منظرهایی به آن پرداختهیک با چه مؤلفه هر
گویی هایی که برای پاسخدهد؟ گمانههای فلسفۀ امروز و نیازها پاسخ میآنها به کدام کاستی

لف( سه اصل مشترک شامل جداناپذیری ا)شود از این قرارند: ها مطرح میبه این پرسش
بخش و جداناپذیری معرفت از تعالی اخلاقی، جداناپذیری معرفت از حکمت وحدت

شویم های متفاوتی روبرو میلفهؤست؛ در تبیین این سه رویکرد با ما هامعرفت از روایت
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کرد ترین اثر این سه رویب( مهم)است.  که در آغاز هر بخش اشاره و سپس بررسی شده
بسط مرزهای اندیشه و ظهور فلسفۀ خلاق است که انسان امروز برای زندگی خوب، تحمل 

 تألمات و والایش حیات درونی به آن محتاج است.

 تعالی درونی از فلسفه جداناپذیری. 1

هایی چون شهودِ قلبی و فلسفۀ سهروردی با مؤلفهتوان ضرورت تعالی درونی را در می
های فکری، خلاقیت ست و در فلسفۀ زگزبسکی با پروردن فضیلتنفس همراه دانمعرفتِ 

 پردازیم.این مفاهیم می و پیوندی که بین اخلاق و باور قائل است؛ که به تحلیل

درون فلسفه،  یابی شهود قلبی بهبسترسازی پیوند معرفت با تعالی درونی با راه .1-1
 نزد سهروردی

اختی نزد سهروردی دارد و راهی برای کسب شنشهود نفس و مشاهدۀ قلبی جایگاهی روش
 هامعرفت است. برای نزدیکی به گسترۀ معرفت، نخستین گام ارادۀ آدمی و کسب فضیلت

ست که ا پایۀ علم شهودی کسب معرفت از راه نوعی ادراک بر ،ست. در روش اشراقیا
شناسا(  زیرا در روش اشراقی، موضوع مدرِک )فاعل .برتر از علم حملی یا اسنادی است

مدرَک به معرفت « حضور»واسطه نسبت به متعلق دارد. تجربۀ مستقیم مدرِک از درکی بی
های مجرد و...، با معرفت به آنها یکی است. از بخشد و تجربۀ خدا، خود، ذاتاعتبار می

شده نزد مدرِک و ترین اظهارات سهروردی پافشاری او بر تطابق میان تصور حاصلمهم
یابی به معرفت نوعی وحدت میان مدرِک و معنا که باید برای دست بدین ،امر مدرَک است
 مدرَک رخ دهد.

با عقل « اتصال»یا « اتحاد»از دیدگاه مشائیان، معرفت در نهایت از راه نوعی 
همراه « انفصال»ولی سهروردی با مفهوم  ،دهدفعال، پس از انفصال نخستین، رخ می
دست  ک و مدرَک با درک انسان از خویش بهنیست و معتقد است وحدت میان مدرِ

 و هیچ انفصالی وجود ندارد و آنچه هست مراتب تجلّی ذات است )ضیایی ؛آیدمی
(. این حضوری دانستن شناخت، معرفت را از تسلط تفکر 301: 2، 1386دیگران 
کند تا کشد و در نخستین گام شناخت را پیشانظری تصور میو حصولی بیرون می مفهومی

های پیچیده مفهومی وابسته به ۀ برهان بپردازد. شناخت پیش از استدلالئس از آن به اراپ
اندازۀ تجرّد از ظلمات و اشتیاق به مبدأ نور  است. انسان بها هارادۀ آدمی و کسب فضیلت

شود. این پیوستگی با شناخت نزد سهروردی در سایۀ به گسترۀ معرفت نزدیک می
پذیر است های دنیوی امکانطریق اخلاق و ترک دلبستگی صیرورتی است که تنها از
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 (.120، 1398)عابدی و شجاری 
که آن مراتب را طی  ست که کسیا ایاندازه اهمیت تهذیب نفس نزد سهروردی به

همراه  پندارد که سزاوار حکمت نیست. برای دریافت حکمت بهای مینکرده چون مرده
 داری، فکر، ذکر و پیروی از پیری که طی طریقت نمودهروزه و هایی چون گرسنگیریاضت

زگزبسکی نیز به  .ستا های نیکو ضرورتی دائمیو خصلت هااست، اتصاف به فضیلت
. سهروردی است ویژه پرورش فضایل فکری پرداخته ها بهتبیین گستردۀ اهمیت فضیلت

برای تداوم کشف  است ها که راهیجای آثار خود بر ضرورت پرورش فضیلتنیز در جای
جمله این کلام که بیانگر شرط فضیلت تواضع فکری برای تداوم  کید کرده، ازأمعرفت ت و

 کشف است: 
آید نباید بدان غرّه شود که در همان منزل بماند و به  شود و کشفی پدید چون چیزی گشاده
اگر صدهزار در سلوک آنگه از همه فرومانَد که این راه را پایان نیست.  منزل دیگر نرسد، و

 باشد.  سال دیگر بازمانده بسر برد هنوز صدهزار
نگریستن در خلق و اخلاص  هایی چون صدق، شکستن نفس، تواضع، به شفقتفضیلت

شوند )سهروردی که به اراده آدمی تعلق دارند سبب وزیدن بارقۀ الهی و شهودات قلبی می
1380 ،3 :396- 401.) 

انجامد که ودن بابی تازه در مکتب سهروردی میضرورت تعالی درونی به گش
لمی یقینی گونه که ع شود همانیم کند. سهروردی یادآورمرزهای فلسفه را دگرگون می

گیرد و مشائیان این مشاهده را علمی برهانی پایۀ شهود حسیّ شکل می ت برئیمانند ه
های فلسفی را بنا برهان پایۀ مشاهدۀ امور روحانی و معنوی علوم و توان بردانند، میمی

که پیامد معرفت  ،کید شیخ اشراق شهود قلبیأ(. در ت13: 2، 1380کرد )سهروردی 
آور است و کند که یقینمی نفس و سلوک اخلاقی و معنوی است، حقایقی را آشکار

ها از رسیدن به صفای باطنی است که اکثر انسان رسیدن به این مقام نیازمند تلطیف قلب و
 اند.ومآن محر

دربارۀ چگونگی ورود شهود قلبی به فلسفه، سهروردی شهود و مشاهدات را 
داند و هم شامل شهودات دهد و آن را هم شامل شهودات و مشاهدات حسی میتوسعه می

اند، دانیم که در منطق کلاسیک، فقط شهودهای حسی قابل ارزیابیو مشاهدات قلبی. می
گشاید و با طرح را به منطق می« شهودیحضوری علم»سهروردی در چنین فضایی راه 

دهد. بنابراین شهود قلبی ، شهود حکمای بزرگ را در کنار اوّلیات قرار می«شهود قلبی»
شود که وکاست در علوم عقلی در کنار اوّلیات مطرح میکمنیز همچون روشی یقینی و بی
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الم مثال از راه شهود قلبی مانند عقل دارای حجیّت است. مثلاً حکم سهروردی به وجود ع
با ردّ عالم مثال از آن اظهار  سیناابنویژه  و به ئیانامش که حالی ، دراست دست آمده به

گاهی کرده کم برای بردن به هیچ استدلالی حجیّت دارد و دست اند. این شهود بدون پناهناآ
گونی مهم در شخص مشاهد برای اثبات مدعا کافی است. بنابراین سهروردی در این دگر

 دانستن مُشاهدات، که شهود قلبی را در جدایی یافت: نخست، فراگیر ئیاندو چیز از مشا
عنوان بخشی از اوّلیات و همچون بنیانی برای  دوم، برشمردن شهود قلبی به ؛گیرد بر

 (.49-48: 1، 1392پناه فلسفه )یزدان

وجود آید که رابطه کید سهروردی بر شهود قلبی ممکن است این سؤال به أبا ت
عقل و شهود چیست و در نظام فکری فلسفی که عقلانی است آیا ورود شهود باعث ایجاد 

داند و برای باره باید متذکر شد که سهروردی این دو را سازگار می گردد. در اینتناقض نمی
معناست  کردن شهودات خود بدین کند. تلاش او برای مستدلمستدل کردن آن تلاش می

وگرنه است،  و راه ذوق و شهود به روی هم گشوده و درخور انطباق با یکدیگر راه عقلکه 
 که معناست. حتی عارفان اسلامی هم برای آنچیز ناهمسان بی آوردن دلیل برای دو

اصل  که اند، از جمله اینشهودشان معتبر باشد اصول اساسی عقلانی را ملاک قرار داده
 (.43: 1، 1392پناه فان نیز حاکم است )یزدانعقلی عدم تناقض بر شهود عار

 . ارزش فضیلتِ معرفت نفس نزد سهروردی1-1-1
از منظر سهروردی، معرفت هم شامل حکمت بحثی و هم شامل حکمت ذوقی است، به 
این معنا که برای رسیدن به معرفت حقیقی به تهذیب نفس نیاز است که این خود با 

رتیب برای رسیدن به حقیقت و کسب علم باید به ت شود. بدینمعرفت نفس حاصل می
گردد که ما در اینجا از فضیلت محسوب می رو معرفت نفس خودشناسی پرداخت و از این

گاهی یاد می کنیم که در فلسفه زگزبسکی نیز به اهمیت آن آن به عنوان فضیلت خودآ
گاهی». در حقیقت است پرداخته شده معرفت انسان در نسبت با « معرفت نفس»یا « خودآ

نیز خودشناسی را اساس  سقراطدیگری نیست، بلکه معرفت به گوهر وجودی آدمی است. 
 کند.کید میأدهد و بر آن تفلسفه خود قرار می

شناختی ارزش و جایگاه معرفت نفس برای سهروردی یک ارزش و جایگاه معرفت
شناسی سهروردی معرفت نفس از لم حضوری پیوند وثیقی دارد. در معرفتاست که با ع
مشاهده »و « علم حضوری»ای برخوردار است. نظریه اشراقی معرفت مبتنی بر جایگاه ویژه

است. در علم حضوری سخن از معرفت نفس است و در پاسخ پرسش سهروردی « اشراقی
به آن اشاره شده و با « امام الحکمة»و « غیاث النفوس»از علم و معرفت در منامیه شهود 
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نهد. ( روش معرفتی خود را بنیان می70: 1، 1373)سهروردی  «ارجع اِلی نَفسک»ندای 
و به  است از هاتف معبد دلفی شنیده سقراطاین ندا بسیار شبیه همان ندایی است که 

این با  ،(79، 1383برن ) «خودت را بشناس»که  است گفتار شاخص او تبدیل شده
علم حضوری  ،شناختی دارد. به عبارتی دیگرتفاوت که سهروردی به آن رویکردی روش

شهود و ادراک مستقیمی است که انسان از خود دارد و برای سهروردی اهمیت 
کند. پیروان و شارحان حکمت اشراق به خوبی این شناختی در کسب معرفت پیدا میروش

اند )شهرزوری یاد کرده« الحکمة ام»و « الحکمه مفتاح»عنوان  او از آن بکرده را درک 
داند و نیز می« اصل الفضائل»(. شهرزوری در همین عبارات معرفت نفس را 467، 1383
گاهی قطب الدین شیرازی نیز به تبع وی از همین عبارات در بیان معرفت نفس و خودآ

به  دانداهی میخود را ربه  (. سهروردی علم288 -287، 1380برد )شیرازی بهره می
گاهی برتر از معرفتی  برای او این شناخت بر«. علم حضوری شهودی»سوی  پایۀ خودآ

آورد. عارفان بزرگی می دستبه  است که فیلسوف مشّایی بر مبنای اتحاد با عقل فعال
با گذر از حکمت نظری و تکیه بر تجربۀ شخصی خود نیز چون بایزید بسطامی و حلاج 

 عّال اتحاد یابند.توانستند با عقل ف
کند. شناخت عمیق از بروز بسیاری خطاها در معرفت نفس شناخت را درونی می

 ها راکند. برای سهروردی که تلاش دارد تمام شناختمنش و دانش فیلسوف جلوگیری می
ای درونی کند، خودشناسی حرکتی فرارونده است که از مادهّ آغاز و به معنا منتهی گونهبه 
فرجام فلسفه و هر شاخۀ معرفتی رساندن آدمی به شناخت خویشتنِ خویش اید بشود و می

بحران »افزود و با ایجاد  ها خواهددانشی که به این غایت درونی نینجامد بر حجاب .باشد
، 1386داکانی  کرد )عباسی گیر بشر خواهدبنیاد را دامنبیداری بی« در شناخت نفس

 و گرفتن علومی است که به سیر سبب نادیدهبه  تی(. بسیاری از خطاهای معرف283-284
سوی انسان، به  شدن راه ملکوت اند. سهروردی با هراس از بستهسلوک قدسی وابسته

 و داند که در غیاب سیرپیامد این انسداد را خودخواهی فیلسوف و آغاز خطاهایی می
 (.31: 1، 1392پناه شوند )یزدانسلوک معنوی بر پیکر فلسفه وارد می

های وجودی خودِ او میسر یابی به بایستهدر مکتب اشراق، کمال هر موجود با دست
شدن با عالم انوار  . حقیقت آدمی نور اسِپهبُدی است که آمادگی بسیار برای همانندشودمی

های عنوان تشبه به انگیزهتحت  و عقول دارد. تشبّه به مبادی عالیه، که در فلسفه زگزبسکی
نور اسِپهبُدی در اسارت تن است و بدون رشد و  که شود، تا هنگامییاد میاز آن الهی 

اعتلای وجودی و معرفتی ممکن نیست. بنابراین کمال انسان در جدایی از مادهّ است به 
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اگر انسان  ،در اندیشۀ سهروردی .های والاترشدن با خاستگاه اندازۀ توان و همانند
ها دست آورد، عادت به این فضیلتبه  کمتهایی چون پارسایی، دلیری و حفضیلت

الوجود راه یابد )شجاری و فرضی برایش لذّتی ناتمام دارد تا سرانجام به مشاهدۀ واجب
1396 ،105.) 

های فرد دارندۀ معرفت در فلسفۀ . جداناپذیری ارزشِ معرفت از فضیلت1-2
 زگزبسکی

خلاقی هستند. دستیابی به های اهای فکری جزوی از فضیلتدر نگاه زگزبسکی، فضیلت
ی عمیق دارند و اای فکری که با خویشتن شخص رابطههمعرفت بدون کسب فضیلت

، ناممکن است. از این منظر ارزش معرفت از ارزش و خوبی فرد است بیانگر تعالی درونی
های برآمده از آن های فکری و انگیزشدارندۀ معرفت جداناپذیر است. بنابراین فضیلت

اند. زگزبسکی به فلسفۀ خود که با تعالی رسانیصدق م برای کسب معرفت وشرط لاز
 نگرد.عنوان رسالت و فراخوان میبه  منَش، عواطف و ملکات انگیزشی همراه است،

2مانند هدف ،در طرح زگزبسکی انگیزه های فرد یا غایت و ، غایت دارد. انگیزه
 های متفاوت داشتهحد غایت یا فضیلتای وافضیلتی همانند دارند، یا ممکن است انگیزه

های صداقت، عدالت و که خاستگاه فضیلت« احترام به دیگری»مثلاً انگیزۀ  ،باشد
که خاستگاه فضیلت خودآیینی است. « خودبه  عزّت نفس، احترام»رواداری است و انگیزۀ 

ر قامت غایت تنهایی دبه  تر و فراگیرتر از آن هستند کهژرف« عشق»ها مانند برخی انگیزه
گاپه»، «فیلیا»، «اروس)»بگنجند و دارای انواعی   هاای از آنهستند که دسترسی به پاره«( آ
 (.135-134، 1397دشوار است )خداپرست 
3محورهای فاعلزگزبسکی نظریه و دیگر « انگیزش فاعل»را بر « خوبیِ فعل»که  

خلاف  بر»دارد امد و بیان مینهای حدّاقلی فضیلت میکند، دیدگاههای او بنا میویژگی
ای است که ارزیابی فعل را ناشی از منَش آنها، مقصود من از نظریۀ فضیلتِ محض نظریه

و مسئول شمردن « منَش»(. نزد زگزبسکی پیراستنِ 41، 1396)زگزبسکی  «شمردفاعل می
اهم خود در قبال باورها و حالات معرفتی، از آن جهت که باورها دلایل عمل ما را فر

مانند اهمیت مسئولیتی که در برابر افعال اخلاقی داریم  ،آورند، دارای اهمیت استمی
مسئولیتمان در  (. زگزبسکی بین مسئولیت در برابر افعالمان و24-23، 1396)زگزبسکی 

از نظر او اگر تنها بر افعالی که پیرو فرآیند تأمل و انتخاب  .کندبرابر باورها پیوند برقرار می
بنابراین بسیاری باورها هم  .داشت ل نگاه شود، فعلِ چندانی نخواهیمعنوان افعابه  دهستن
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، 1396اند )زگزبسکی مورد ارزیابی در غیرمعنای اخلاقی آن قرارگیرند ارادی که تا جایی
در ساحت اخلاقی که این ضعف اراده در ساحت شناختی هم « ضعف اراده»(. مانند 109

هد کافی بر صدق یک گزاره، صدق وجود دلیل و شوا باورنده با که وجود دارد، مثل وقتی
گیری نابجا در تفکر نقادانه دارد. بنابراین آراستگی به پذیرد؛ یا وقتی سهلرا نمی آن

شود های فکری مانع گرفتاری باورنده به ضعف اراده در باورهای خود میفضیلت
 (.195، 1397)خداپرست 

در  ،«باور»جای توجه به به  های او،ویژگی و صفات و« باورنده»توجه به 
در « وظیفۀ معرفتی»و « توجیه»شناسی فضیلت سبب شده تا مفاهیم مهمی مانند معرفت

نزد  .(151، 1397دارد سنجیده شود )خداپرست « فضیلت فکری»نسبتی که با مفهوم 
شده و های مفهومی زگزبسکی، گرچه مفهومِ فضیلت در تاریخ فلسفه دستخوش دگرگونی

یابیم این مفهوم در حقیقت ، ولی با نگاهی پیشانظری به آن درمیاست معنایی پیچیده یافته
اشاره دارد که بیانگر کمال است )خداپرست « انسانی/نفسانی»به یک معنای عمیقاً 

1397 ،173.) 
دربارۀ این پرسش که آیا افراد فضیلتمند معرفت بیشتری دارند، زگزبسکی بر این 

های فکری هستیم )باتلی یافتن به معرفت نیازمند فضیلت که ما برای دست باور است
های منشی های فکری را به خصلتفضیلتزگزبسکی ، فضایل ذهن(. در 54، 1397

ای تنگاتنگ خصوصیت عمیق شخص که با خویشتن او رابطه»یعنی آن  ،داندمحدود می
خصوصیت  که نیست. برای این های عملی برای فضیلت کافیاز نگاه او تمایل«. دارد

گیرد و  بر های فاعل را نیز درهای فاعل باشد، باید انگیزهها و ارزشفکری بیانگر دغدغه
های خوب، مانند دغدغۀ باید انگیزه ،این خصوصیت فکری فضیلت باشد که برای این
ت با یابی به معرف(. بنابراین دست118، 1397گیرد )باتلی  بر را نیز در ،داشتن صدق

هایی که با منش و شخصیت درونی شخص ارتباط دارد ممکن است و پرورش فضیلت
اکتسابی و تمرینی است و نباید منش را با امری های منشی اعتلا و پرورش خصلت

 های ذاتی فرد اشتباه گرفت.خصلت
های فکری کند فضیلتاستدلال میزگزبسکی شناسی فضیلت معاصر، در معرفت

یابند. این خودسازی در مرتبه پرورش میبهی اخلاقی از راه عادت و مرتبههامانند فضیلت
، عادات است د، مستلزم عملشومی با تشبه به اشخاص فضیلتمند آغاز»مراتب خود 

ومهارِ عقلانی خود پروراند، و معمولاً، مرحلۀ میانی ضبطاحساسی و عملی خاص را می
کراسیای فکری( را دربرمی (. البته شخص نیاز نیست 238، 1397)باتلی  «دگیر)غلبه بر آ
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ولی باید به رفتار  ،باشد تا دارندۀ معرفت شود های فکری را داشتهبالفعل فضیلت
باشد.  ای فضیلتمندانه داشتهکم انگیزهو دستبجوید دارندگان فضیلت فکری تشبّه 

د با صدق قرار ای در برخورشیوهبه  اند که ما راسبب فضیلتهای فکری به اینفضیلت
همچنین متضمن خوداندیشی  ،اعتماد و دارای ارزش کیفی است دهند که آن شیوه موردمی

ها در های درونیِ فاعل است، مانند انگیزش برای معرفت و دیگر انگیزشو دیگر ویژگی
انجامند اعتمادپذیرند رو رفتار و فرایندهایی که به معرفت می ها. از اینیک از فضیلت هر

هاست و ارزش معرفت در (. بنابراین معرفت محصولِ فضیلت428، 1396)زگزبسکی 
 .باشد این است که در یک فرایند کیفی ارزشمند حاصل شده

و مفهوم فضیلت دو وجه  است معرفت در کنهِ خود مفهومی اخلاقی ،روی هر به
سازد عکس میرا در فعل اخلاقی و در معرفت من ،درونی و بیرونی، هم اَنفسی هم آفاقی

توان ارزش و خوبی معرفت را از (. دربارۀ چیستی معرفت نمی162، 1397)خداپرست 
ست چون خواستِ ا معرفت ارزشمند»ارزش و خوبی فرد دارندۀ معرفت جدا دانست. 

دهد این پاسخ ارزش معرفت را با فلسفۀ اخلاق پیوند می«. اشخاص خوب است
 (.461-460، 1396)زگزبسکی 

 وفایی خلاقیت درونی، ضرورتی برای بسط معارف انسانیشک .1-2-1
هایی که یکی فضیلت :های فکری دو راه داریمدست آوردن فضیلتبه  توان گفت برایمی

هایی که در نبودِ عادت و بلکه آیند و دیگری فضیلتدست میبه  از راه عادت و ممارست
ملات شخص أها به شهود و تشکوفایی این فضیلت .گیرندپایداری در برابر آن شکل می

 بخش اویند.دهند که اصالتوبوی خاص و ویژۀ او را میرنگ
یش از این به آن پرداخته شد نیاز به تقویت مؤلفه پهای نوع اول که فضیلت

انگیزشی فضیلت در خود و تثبیت عادات منشی دارد، تا فاعل شناسا با ارادۀ خود در برابر 
برای رسیدن به غایت انگیزشی موفق باشد. این های مخالف بایستد و انگیزش
انجامد که هایی میهای فضیلتمندانه، در فرایندی اعتمادپذیر، به پرورش مهارتانگیزش

های فکری کنند. مهارتها را با ممارست و عادت کشف میفاعلان فضیلتمند آن مهارت
آیند و برای دست میبه  اند که از راه تمرین و عادترسانهای صدقای از شیوهمجموعه

ها در افرادِ متفاوت روند. این مهارتمی کاربه  رسیدن به حقیقت در ساحات خاص
بینی و خودآیینی ناشی شوند های فکری واحد مانند دقت، باریکتوانند از فضیلتمی

 (.250، 1396)زگزبسکی 
و چیزی اند دست نیامدهبه  هایی هستند که هرگز از راه عادتنوع دوم فضیلت
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، که «ابتکار فردی»و « خلاقیت»های د؛ فضیلتنبیش از فرایندهای اعتمادپذیر در خود دار
ها در نبودِ اند. این کمالمرتبط با کشف حقایق جدید در مواضعی خاص از معرفت انسانی

چیز  هنر بیش از هر های اصیل در علم وشوند. در واقع تولید اندیشهعادت شکوفا می
و این همان نبوغِ است که مجال  است از عادات فکری و عملی گذشته بوده نتیجۀ گسستن

کنند. حتی . افراد خلاق بر اساس شهودی ناب عمل میاست گسستن را به آنها داده
توان تحول شخصیتی در زندگی اخلاقی را نوعی نبوغ خلاقانه در زندگی اخلاقی فهمید. می

گوید تواناییِ پایداری در برابر عادت وجه د و میروحال زگزبسکی یک گام فراتر می با این
دهندۀ آیند نشاندست میبه  ممیز افراد خلّاق است. وجود این فضایل که در نبودِ عادت

عدالت، شفقت، سخاوت و شجاعتِ  یچالشی در تحلیل دیگر فضایل است. چه بسا حت
یگر متفاوت باشد. ها در افراد داشخاصِ بسیار اصیل و خلاق هم نسبت به همین خصلت

ولی مردمانی هستند که اغلب در همه  ،اش اصیل باشدشاید شخص فقط در هنر یا حرفه
 (.181-180، 1396اند )زگزبسکی کارهایشان اصیل

گرای زگزبسکی با شکوفایی خلاقیت درونی و ورود شهود و در رویکرد فضیلت
خاص و شخصی است، مانند  های اخلاقیِیم که ناشی از ارج یافتن ارزشیترجیحی روبرو

های اخلاقی شود وقتی دچار تعارضکه گاهی باعث می ،ارزش انگیزۀ عشق و دوستی
فهم چرایی این شهودها از  .ای مانند عشق را بر انگیزۀ وظیفه ترجیح دهیمشویم انگیزه

های متفاوت و شخصی در آن جایی بنیاد ناممکن است، زیرا ارزشمنظر مثلًا اخلاق عمل
در نگرش  .است ل تأمل ندارند و ورودشان به اخلاق بیشتر از نظرگاهی غیرشخصیقاب

و ترجیح، که منظر شخص فاعل وارد مفهوم فضیلت  گرایانه ورود این شهودفضیلت
 (.44، 1396تر است )زگزبسکی گردد، بسیار آسانمی

های اصالت و خلاقیت بسیار کمتر روشن است تولید باورهای صادق در فضیلت
رسانی آنها های موشکافانه است، اما صدقهای کنونی در پژوهشرسانی فضیلتاز صدق

های اگر تنها پنج درصد اندیشه»اند. معناست که برای پیشبرد معرفت انسانی ضروری بدین
رسان است، چون یقین صدقبه  اصیل یک متفکرِ خالق صادق از آب درآیند، خلاقیت او

 ای ناب برگونهبه  خلّاق افراد«. است ریق او افزایش یافتهذخیرۀ نوع معرفت بشر از ط
خوانیم. شخصِ دارای را نوعی توانایی می چیزی که آن همان ،کنندمی اساس شهود عمل
باشد و  خلاقیت را تا جای ممکن داشته ههای مربوط بخواهد فضیلتانگیزۀ معرفت می
دارد بیش از انگیزۀ  بر ت چیزی دردهد که چرا انگیزۀ معرفدست میبه  این دلیل دیگری
شوند. وجود این افراد برای معرفتِ کل می هایی که اعتمادپذیر شناختهپیروی از شیوه
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ها در مرزهای (. این فضیلت258-257، 1396اجتماع سودبخش است )زگزبسکی 
به رسانی آنها نه انجامند، صدقکنند و به کشف حقایق نو برای نوع بشر میمعرفت کار می

شان برای بسطِ معرفتِ انسانی در ضرورتبه  نسبتِ بالای باورهای صادق به کاذب بلکه
(. بنابراین شکوفایی 268، 1396های پژوهشی خاص وابسته است )زگزبسکی بخش

بخشد و خلاقیت و شهود ناب به منش و معرفت افراد فضیلتمند تعالی و اصالت می
 مند محتاج است.فضیلترف بشر به دانش این خالقان گنجینۀ معا

با بیرون کشیدن معرفت  ،توان گفت سهروردی و زگزبسکیدر پایان این بخش می
از دایرۀ مفاهیمی که هیچ اتصالی با اعتلای درونی ندارد، قائل به سیری درونی برای عامل 

اند، این سیر درونی نزد سهروردی با تجربه شهودی، سلوک عرفانی، کسب خصایل معرفتی
خلاق نیک و عمل خلاقانۀ شهود نفس )که نقطۀ آغاز معرفت است( همراه فکری، ا

های فکری و های فاعل به فضیلتو نزد زگزبسکی با خوداندیشی، آراستن انگیزش ؛است
یابد. تقویت ارادۀ آدمی کسب معرفت را پیرو فرایندی شکوفایی خلاقیت درونی معنا می

 پیشبُرد حقیقی معرفت ضروری است.سازد که رهاورد آن برای کیفی و درونی می

 بخش از معرفتجداناپذیری حکمت وحدت. 2

وسیلۀ سهروردی و درک ارزش حکمت و به  معنوی تأله-تکمیل حلقۀ پیوند تاریخی
اندیشد توسط زگزبسکی گویای دلبستگی این بصیرتی که به وحدت تجربه و فهم انسانی می

 بخش است.متفکران به احیای معرفتی وحدت

 جداناپذیری خمیرۀ ازلی حکمت از معرفت، نزد سهروردی .2-1

النّوع به ، که از سوی ربّ«خمیرۀ ازلی حکمت جهانی»نگر سهروردی با طرح دید ژرف
های آوایی حکمتدادن هم شود و ازلی و مقدسّ است، در صدد نشانمی انسان واگذار

بازسازی همدلانۀ فلسفی، شرقی وغربی و بیان وحدت حقیقی میان آنهاست. او در این 
 علی انّ للحکمة خمیرة ما» :داندخمیرۀ ازلی حکمت را از ذات جهان جداناپذیر می

 (.494: 1، 1373)سهروردی  «انقطعت عن العالم ابدا
که در طینت پاک آدمی است، هرچند همانند خورشید از مشرقِ  ،خمیرۀ ازلی
سهروردی با گفتار  .ماندمحصور نمیکند، ولی در مرزهای مکان و زمان حقیقت طلوع می

درستی از به  معتقد است از حکیمان یونان باستان آخرین کسی که« نور طامس»خود دربارۀ 
 . سپس از گروهی از حکمای یونان و ایراناستداده فیلسوف بزرگ افلاطون  این نور خبر
میره از راه آنها به اند و این خمند بودهبرد که از خمیرۀ حکمت ازلی بهرهمی باستان نام
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. خمیرۀ فیثاغورسیان به ذوالنّون مصری و سپس از او به است های دیگر رسیدهنسل
که آنها را  ،. ولی خمیرۀ حکیمان فارساست شوشتری و پیروانش منتقل شده ابوسهل

نامد، از راه بایزید بسطامی به منصور حلاج رسیده وسپس از راه او به شیخ خسروانیّین می
 (.503-502: 1 ،1373)سهروردی  است سن خرقانی و پیروانش رسیدهابوالح

پایۀ شهودات درونی خود از حکمت حقهّ و خمیرۀ  پایۀ تصویری که سهروردی بر بر
نهد، حکیمان یونانیِ پیش از ارسطو و آنها که در هند یا فارس یا یونان واحد پیش رو می

اند؛ زیرا همۀ آنها با نظر به عالم ماوراء زیستند، برخوردار از حکمت حقیقی واحد بودهمی
ها در آنها به همسانی گزارش به روشی شهودی و اشراقی چیزهایی دریافتند که با تأمل در

« خمیرۀ واحد حکمت»بریم. برخی معتقدند های بنیادین هستی و فرایند کلی پی میپرسش
انی که هانری کُربن نیز نامند یا حکمت کلی جهبا آنچه امروز حکمت یا خرد جاودان می

 (.35: 1، 1392پناه کند همانند باشد )یزدانتکرار می
عمل رکن اساسی حکمت اشراق است و سهروردی تمام منابع خود  وحدت نظر و

کید دارد در أرا بر اساس این وحدت تبیین کرد. عناصری که سهروردی بر وحدت آن ت
های فرهنگی و معنوی اجزای فلسفۀ او اسطورهای از شود. پارهوجود حکیم متألهّ پدیدار می
ق( در جهان اسلام،  309-244کیخسرو در ایران و حلاّج ) ؛در تاریخ ایران و اسلام است

نفس و توحید وجه اشتراک دارند. تأمل سهروردی در این دو اسطوره  که در نیل به تجرد
ویژه به  دو رمزیِ آن از ظاهر گذر کرد و نقش سبب برجستگی فلسفۀ اشراق شد، هرچند او

عمل تأویل  و کیخسرو را به قلمرو فضایل اخلاقی کشاند. خداگونگی انسان در نظر
که به طرح حکمت اشراق انجامید و سهروردی از این  است سهروردی از افق مشترکی

کند. تبیین معنویت اشراق و نور از راه فهم و درک مرتبه فکری و ایمانی با عنوان تألهّ یاد می
تاریخ و تأویل در فلسفه اشراق نیل به درک هستی را میسر ساخت. تأویل فلسفی طریق 

د اصلاح اندیشه فلسفی است که نزد عبور از گذشته به آینده است و این عبور نیازمن
است. غایتی که سهروردی به آن دست یافت دارای صبغۀ دینی  «ءحیاا»سهروردی به معنای 

و فلسفی آشکار است. در این رهیافت پیوند دین و فلسفه بر اساس وحدت اندیشه و ایمان 
که سهروردی از ای باشند. در افق تازه هم داشته که منافاتی با آن بی ،مجال بیان یافت

شود. او نشان داد معنا امری سیال است تأویل کشف کرد گذشته به حال و آینده منتقل می
 (.239-227، 1394و در هر مقطع از زمان قابل درک است )عرب 

گیرد تا به معنای سهروردی حکمت اشراقی را بیشتر به معنای دانایی )تأله( می
. از است فلسفه با افلاطون و ارسطو پایان یافتهپردازی عقلانی )بحث صرف(؛ زیرا نظام
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محدود کرد و از « عمل»حکمت آن را در  ارسطو با پوشاندن لباس عقلانی بر ،دیدگاه او
پدر فلسفه هرمس یا  ،باور سهروردیبه  ساخت. حکمت توحیدی حکمای پیشین جدا

سله حکیمانی نبی است که فلسفه را چون وحی آسمانی دریافت کرد. پس از او سل ادریس
های پیشین را به های تمدندر یونان، ایران و سپس در اسلام ظهور کردند تا حکمت

 (.214، 1389یافته وحدت و اعتدال بخشند )نصر صورت سازمان
های دیرین تعریف فلسفه و باور به سرآغاز مایهفیلسوفان مسلمان با تأمل در بن

یکی دانستند. فیلسوفانه اندیشیدن و « حکمت»ا الهی آن در تعاریف کهن یونانی، فلسفه را ب
حکیمانه زیستن، که از آغاز در همۀ مکاتب فلسفۀ اسلامی نمایان بود، با سهروردی نمود 

اش شد که زندگانیبه چشم کسی نگریسته می« حکیم»بیشتر یافت. در جامعۀ اسلامی به 
ی که تنها با هوشمندی و نه کس ،برابر با همان حکمتی باشد که در نظر از آن آگاه است

، هرگز در سان فلسفه به معنای مدرن د. بدینراندربارۀ مفاهیم ذهنی سخن می تیزبینی
نزد سهروردی و همۀ فیلسوفان متأخر حقیقتی است که « حکمت»دنیای اسلام پدید نیامد. 

نه تنها در ذهن که در تمام وجود آدمی حاصل شود. فلسفه به معنای جستجوی باید 
کمال رساندن به خواهد معرفت ذهنی را با شیاء و تلاشی که میادر ماهیت « قتحقی»

پای سنت فلسفۀ اسلامی استمرار نفس آدمی و پیراستن از هر آلودگی همراه سازد، پابه
-Nasr 2001, 21) است یافته و در وجود بزرگان فلسفۀ اسلامی عصر ما نیز متجلی گشته

25). 
های معرفتی مشترک در نهاد بشر، احیای حکمت مایهبا وفاداری به بن ،سهروردی

له که در سرتاسر فلسفه او موج أداند. توحید و تجاودان را جز از راه فلسفه ممکن نمی
کند و تبیین غایت سلوک اشراقی را زند، حکیم متأله را متفاوت از فیلسوف و عارف میمی

ط با دریافتن این خط سیر مشترک بیند. نزد او فلسفه فقدر جمع حکمت نظری و عملی می
برد و راه خود را پیش می است که تنها با تأویل فلسفی در هر مقطع زمانی قابل رهگیری
 شود.انکارِ بخشی از این خط سیر سبب فروپاشی تمام فلسفه می

 بخش از معرفت، نزد زگزبسکیو حکمتِ وحدت 4جداناپذیری فهم .2-2

کید دارد و معتقد است أآنچه با دیگران مشترک هستیم ت بودن زگزبسکی بر مهم و معنادار
ای دست یافت. توان به وفاق گستردههای متفاوت از چیزها میبا وجود تمام توصیف

راهکاری مستدل و فلسفی برای  ،با انگیزۀ درونی عشق به حقیقت ،بنابراین زگزبسکی
های مشترک در دیگر مایهه بنبردن ب اعتماد بیشتر و پی بسط اعتماد، داشتن باورهای مورد
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آن  دهد. او با تبیین آگاهی از عواطف خود و بازنگری نقادانه درهای فکری ارائه میسنت
خویشتن معرفتی، به اعتماد به به  کید بر مفهوم اعتمادأ(، با ت426، 1394)زگزبسکی 

ای بر وجود خدا قرینهیابد. در نتیجۀ این برهان، اعتقاد اکثر مردم به قوای دیگر افراد راه می
پایۀ اصل فطری بودن  بر ،از دید زگزبسکی (.Zagzebski 2011b, 34)حقیقی اوست 

ولی برابر با اصل  ،باشد تواند تصور خود را از حکمت داشتهی میگعقلانیت، هر فرهن
فراگیری و فرافرهنگی بودن عقلانیت همگی باید یک تصور مشترک از آن داشته باشند و 

 (.93، 1392ید در بیرون و درون فرهنگ خود قابل شناسایی باشند )جوادپور حکیمان با
شناسی مدرن ایجاد بدبینی به مرجعیت فکری بود که با ایدۀ از رهاوردهای معرفت

پایۀ فهم و بصیرت، آسیب  های فکری و دینی، بربه سنت« مساوات بشر در عقلانیت»
انسان  .ها با توان عقلانیِ برابر یکی استنسانرساند. بر پایۀ آن، معیار معرفت برای همۀ ا

از خرد برتری برخوردارند بهره  که کسانی توانیم ازخردمند متمایزی وجود ندارد و ما نمی
 Zagzebski)شود گونه فهم و بصیرت درونی انکار می بنابراین هرو  ،تقلید کنیم وببریم 

2011a, 395.) که امری ناپسند است و با اعتماد  است پیامد این نگاه خودمداری معرفتی
باز  سر خود متفاوت است. لازمۀ وجدان معرفتی اعتماد به رهیافت دیگران وبه  معرفتی

هایی چون تواضع معرفتی، سعۀ و آراستگی به فضیلت است زدن از خودمداری معرفتی
)زگزبسکی یابد تنها در برخورد با آرای دیگران معنا میکه صدر و رواداری معرفتی، 

از شناسی محض این است که برخی (. انتقاد مهم زگزبسکی به معرفت177 ،175، 1392
معرفت متکی بر تجربۀ خاص یا حکمت را نادیده  یا انواع معرفت، مانند معرفت اخلاقی

های کمیاب یا محصول ها یا سنتانگارد. اگر بپذیریم معرفتی برآمده از حکمت انسانمی
توان معرفت دینی شمار وجود دارد، پس بدون شک میهای انگشتانسان ای ویژه ازتجربه

 (.Zagzebski 2011a, 394)را در این زمره قرار داد 
کید أت« حکمت»و « فهم»زگزبسکی بر دو ارزشِ شناختی مهم در تاریخ فلسفه یعنی 

د را برای شناسی بهترین امیها در معرفتدارد و امیدوار است که رویکرد متمرکز بر فضیلت
اند پدید آورد. مان که از یاد رفتهیابی به روایتی یکپارچه از اهداف حیات شناختیدست

یکی از حالات شناختی مهم است که با تسلط در یک هنر یا مهارت پیوندی نزدیک « فهم»
ای آن ها پیوستگی دارد و با معرفت در معنای گزارهها و سیستمدارد؛ فهم با الگوها، طرح

و دریافت  حالتِ درک»و در واقع کند، فرق میاندوختن صرفِ اطلاعات است که 
شناسان در فراسوی فهم، زگزبسکی از معرفت«. ای واقعیت استساختارهای غیرگزاره

(. گیل فاین 22، 1394شان دریابند )زگزبسکی را در کانون نظرهای« حکمت»خواهد می
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گرداند، معرفت در معنایی قدیمی، که فهم برمی «معرفت»نزد افلاطون را به « اپیستمه»واژه 
معنای به  (. تعریف سقراط از اپیستمه یا معرفت82-81، 1396دارد )زگزبسکی  بر را در

همراه باورِ صادق، « توجیه»باور صادق است با یک لوگوس )تبیین یا توضیح(، که با 
ای مجزا گونهبه  ا گزارهناهمخوان است. بسیار دور از ذهن است که افلاطون ابژۀ معرفت ر

دانست. بداند. او حتی پیونددهندۀ سوژه )داننده( و ابژه )متعلق باور( را باور نمی
توجهی به ارزش که از بی است هاییها از آسیبای از گزارهمعرفت به مجموعه فروکاهش

 (.21-20، 1392)زگزبسکی  است فهم مایه گرفته
 است فلسفه نام خود را از آن گرفته حکمت یک ارزش معرفتی و شخصی است که

دریافت  و و فهمِ غیرشخصی آن بر پایۀ الگوی عقلانیت دشوار است. این معرفت به درک
، 1396ای و روابط آنها )زگزبسکی نه ویژگی باورهای گزاره ،کلِ واقعیت وابسته است

ر هر یابد و در برابای خاص می(. حکمت، همچون دوستی، دربارۀ هر فردی چهره85
کند. حکمت در باشد، ایستادگی می ت بنیادین به منظر آن فرد نداشتهواکاوی، که بازگش

افزاید، هرچند باورمندان به چنین پیشرفتی بسیار گذر زمان بر بسیاری معرفت بشری می
پرورشِ حکمت را باید نخست در خود آغاز کرد و مانند  که اند، شاید به دلیل ایناندک

ای خاص برای ای از حکمت نیست و نیاز به تجربهز پیش دارای مجموعهمعرفت، انسان ا
توان در زمانی خاص فراگرفت، ولی ای را میدریافت آن دارد. بخشی از معرفتِ گزاره

سبب همین ویژگی متمایز یعنی به  بخشد وحکمت تمام تجربه و فهم انسانی را وحدت می
روا استفاده کرد. حکمت نه تنها معرفت توان از آن به نااست که نمی« بخشیوحدت»

سازد تا جایی که هیچ چیز های او را نیز یکپارچه میشخص حکیم که امیال و ارزش
، 1396اخلاق باشد )زگزبسکی گارتر از این نیست که شخص هم حکیم و هم بیزناسا

49-50.) 
نزد او حکمت  .عملی عقل معتقد است و تنیدگی وجوه نظریزگزبسکی به درهم

فاعل با ( 1)و عمل حاکم است و سه کارکرد دارد:  که به یک اندازه بر نظر است فضیلتی
در شرایط ( 2) ؛شودهای فکری و عملی کامیاب میوسط داشتن آن در تشخیص حد

تواند رویکردی اخلاقی و های فکری و اخلاقی، حکمت عملی میتعارض بین فضیلت
 ؛خوبی آشکار کندبه  دهد و فردیت اخلاقی یا فکری فاعل راموجه پیش روی فاعل قرار 

دهد تا حکمت از طریق دو کارکرد پیشین مجموعه فضایل را در یک خط سیر قرار می( 3)
هایی مانند خلاقیت یا ابتکار یا همچنین فضیلت ،دست آیدبه  از آنها یک باور یا عمل

راستا با شخصیت روند، همرف میهای متعاگذاریبصیرت فکری را که فراتر از قاعده
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 کند. بدینهای او را یکپارچه میدهد و مجموعه فضیلتفکری یا اخلاقی فرد قرار می
گیرند. نکته های او قرار میاحساسات و عادات فرد در توافق با فضیلت و ترتیب امیال

شکل  بلکه در اجتماع معرفتی ،انتزاعی نیست اًکه حکمت فضیلت فکریِ صرف دیگر این
آن بر شیوه  های حاکم بررذیلت ها وگیرد. بنابراین وضعیت اجتماع معرفتی و فضیلتمی

 (.214-211، 1397تفکر فرد اثرگذار است )خداپرست 
توان گفت که نخست آنچه سهرودی با عنوان بنابراین در مطابقت این دو دیدگاه می
کار به  زگزبسکی در کنار فهمکند در ادبیات حکمت همراه با تهذیب نفس از آن یاد می

های عملی لفهؤولی با م ،اندهرچند این مفاهیم با یکدیگر متفاوت .است برده شده
ای دارد و در معنای رایج امروز از عوامل ای غیر از معرفت گزارهاند که در واقع جنبههمراه

 ید آوردهشناسی دو فیلسوف پدروند و اشتراک مهمی در معرفتشمار میبه  غیرمعرفتی
کید بر فاعل شناسا و أ. نکته دوم وارد کردن مفهوم خوبیِ عامل معرفتی، یعنی تاست

 گرایانه نزد زگزبسکیشدن برای فاعل در فلسفه است که رویکردی فضیلت اهمیت قائل
رود، با در بیان حکمت حقیقی به سوی تأله و حکیم متأله پیش میکه سهروردی هم  .است

برای کسب حقیقت ارزش و برای تهذیب نفس  ،ناسا در معرفتدخیل دانستن فاعل ش
نزد  که آورد. نکته سوم اینشود، زیرا برای فاعل آمادگی کسب حقیقت را فراهم میقائل می

که این اقتران با پیوند معرفت و عمل  ،زگزبسکی میان معرفت )فهم( و عمل جدایی نیست
زگزبسکی با  ،ه بر این)تهذیب نفس( در حکمت سهروردی مشترک است. علاو

های والامرتبه مانند فضیلت حکمت های معرفتی تازه به احیای فضیلتگذاریارزش
 به تأسیس حکمت اشراق دست ،پردازد و سهروردی علاوه بر احیاء، با ابتکاری نومی
  .(46-45، 1398زند )بابایی می

در حکمت اشراق  توان این گونه بیان نمود که دریافت سهروردیسخن نهایی را می
را نه از مسیر تاریخ پیشینیان، که از  توان دریافتی ورای خط تاریخی دانست که آنرا می
هایی مانند او حکمت خسروانی و حکمت .است قدسی یا واهبِ صور دریافت کرده نافث

(. سهم 11: 2، 1372داند )سهروردی ای از آن خمیرۀ ازلی میحکمت فیثاغوری را جلوه
سهروردی از دریافت خمیرۀ ازلی حکمت به فراخور شأن او نشانگر سخن  تکراربی
زگزبسکی در تبیین خود از چهره شخصی و متفاوت  که است، چنان« لاتکرار فی التجلی»

راند و هر واکاوی در حکمت به فراخور منش هر شخص و نبوغ و خلاقیت او سخن می
. این نکته حائز است م دانستهحکمت را مستلزم بازگشت بنیادین به منظر شخص حکی

هم مبدأ اعطای وجود در تأملات « نورالانوار»اهمیت است که برای سهروردی 
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ولی زگزبسکی فارغ از رویکرد  .شناسانۀ اوست و هم مبدأ معرفت اصیلهستی
 سرمشقی برای تشبه های اخلاقی و نمونه وشناسانه، وجود خدا را مبدأ انگیزشهستی

خداگونگی انسان در نظر و عمل در  (.Zagzebski 2004, 185)د دانجستن به او می
 دو، مانع فروپاشی فلسفه است. بخش، برای هرحکمت وحدت

 جداناپذیری روایت از فلسفه .3
تواند نشانۀ فراگیری و ارتباط عمیق آن دربارۀ روایت رویکردهای مهمی وجود دارد که می

شمول، روایت را جهانی، با دیدی جهان ،تهای غیرادبی باشد. رولان باربا دیگر بخش
جا در اسطوره، در افسانه، حکایات اخلاقی،  فرافرهنگی و فراتاریخی نامید که در همه
 و اینتایرفیلسوفانی چند مانند مک .(7، 1387قصه، رمان، درام و... حاضر است )بارت 

روایی فهم ما از خویشتن باب ساختار احتمالاً  با رویکردی تبیینی به روایت، در ،پل ریکور
ژکتیو یک داستان یا رویداد بتوان روایت را بیان سو(. می63، 1395اند )توکلی تأمل داشته

های شود. بنابراین روایت با مؤلفهدانست که بر پایۀ اهداف و اغراض سوژه خلق می
 ،1399خورد )مزاری آفرینشگری مانند تخیل یا استعاره در سوژه گره می خلاقیت و

به  توان با خوانش زگزبسکی تعمیم داد و به حضور روایت(. نگاه سهروردی را می228
های شناخت نزد آنان توجه کرد. پیوند فلسفۀ اشراق با خودشناسی و ترین زمینهعنوان مهم

کند. شهود قلبی سرانجام پیوند ناگزیری با ادبیات روایی و ابداعات زبانی نمادین پیدا می
جستن به فضیلتمندان و ضرورت  تشبه و با تمرکز بر عواطف سازنده ،زگزبسکی نیز

 داند.دادن به باورها می ا راهی برای فهم درستِ عمل و شکلالگوگرایی، روایت ر

 روایت ضرورتی نمادین برای پیوند تعقل و تأله نزد سهروردی .3-1

پررنگ دارد. کننده حقایق معنوی مشخص نزد سهروردی نقشی عنوان تبیینبه  روایت
 کند درمی هایی که او خلقبلکه شخصیت ،روایت برای او صرف ابزاری برای بیان نیست

اشراق  حیات باطنی شیخ خوانند. درعمل مخاطب را به بازاندیشی در وجود خویش فرامی
که  است ایاین مواجهه همان لحظه .شودناپذیر در تفکر بحثی تبدیل به رخداد میامر بیان
 (.235-234، 1399یابند )مزاری عرفانی( پیوند می کمی( و تالهّ )تجربۀتعقل )ح

گیرد پیدا کرد. او در می کاربه  توان در اصطلاحاتی کهراه سلوک سهروردی را می
زبان به  گرا از دسترسی به آن ناکام استزبان فلسفۀ عقلرا حکایات عرفانی خود آنچه 

برای « نورالانوار»(. ابداعاتِ زبانی مانند 14 ،1377رضوی  کند )امینمی استعاری عرضه
اند، که حکایت از نیت فلسفی او دارند. زبان تنها اصطلاحاتی تازه الوجود مشایی، نهواجب
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هنگام تقدم به  شده، پایۀ معرفتی شخصی و شهودی بنا که بر ،نمادین در فلسفۀ اشراق
در که خود را )به  که علم نفس رود، تقدمیمی کاربه  شناختی عمل خلاقانۀ شهودمعرفت

که از  است نور مجردی داند. این معرفت  اینجا شیئی نورانی است( آغاز معرفت می
 (.285: 2، 1386دیگران  و )ضیایی است شده سرچشمۀ نور حاصل

آفرینشگری مانند تخیل یا استعاره  های خلاقیت وگفتیم روایت با مؤلفه که چنان
کند و با عنوان رویدادی در روان، عالم نفس را بیرونی میبه  ،یلخورد. تمثدر سوژه گره می

(. 237، 1399کند )مزاری بخشی به آن آیین نظری را به رویداد واقعی تبدیل میعینیت
بنابراین نباید خردورزی را محدود به آداب منطقی دانست و از حقایق والایی که در قالب 

فهمیم چرا رو می دهد غافل شد. از اینقرار میرمزو راز انسان را در مواجهه با خویش 
گوید. اوج سخن می سلامان و ابسالو  یقظان بن حیسینا از  بوعلیافیلسوفِ ژرفی چون 

های خود که برای برخی از رساله است هاییظهور این ماجرا در آثار سهروردی و نام
اوست که با آن خواننده را با . این آثار نشانۀ ارزشمندیِ تمثیل و استعاره نزد است برگزیده

های کند. سهروردی در رسالهگیرد آشنا میمی و رازی که تنها در این سخن شکل رمز
 مونسو  عقل سرخ، الغربیة الغربة قصة، برئیلج آواز پر، لغت موران، سیمرغ صفیرتمثیلی 
نه از گوید و در نمودِ داستان و افساحکمی سخن می های عقلی ودربارۀ پرسش العشاق

گشاید. بیان تمثیلی در جایی معنای حقیقی دارد که انسان بتواند از می برخی حقایق گره
 لم مثال و حقایق معقول را مشاهدهظاهر به باطن راه یابد و در چهرۀ جهان محسوس، عا

دهد. برای راهیابی به باطن های درونی رخ میکند. تحولات عالم معانی از راه دگرگونی
، 1389برداشتن در طریق تأویل باید از باطن و نهان خویش آگاه بود )دینانی جهان و گام 

65-67.) 
های رمزی سهروردی را حضور پیر فرزانه، در قالب نمادینِ حکیمی مایۀ داستانبن

دهد که مظهر خردمندی، تجربه، شفقت پدرانه و برخورداری از روحیۀ متأله، شکل می
کند تا جاذبۀ معنوی خویش سالک را مجذوب می مرشدی که با ،وتربیت استتعلیم
برَد. نمادهایی چون سیمرغ و  گام به اصلاح نفس او بپردازد و در وادی طریقت پیشبهگام
ئیل و پیر مرشد برای به تمثیل کشیدن پیر فرزانه نزد سهروردی در حقیقت همان عقل جبر

عقل فعال با نام  العشق، یقةحقي فبرد. در رسالۀ سر میبه  فعال است که در عالم مثال
 (.276: 2، 1372)سهروردی  است معرفی شده« جاوید خرد»

شیخ اشراق نخستین حکیم مسلمانی است که آرای حکمی و ذوقی خود را با آیات 
تا آنجا که در حکایات عرفانی )که به تعبیر کرُبن باطن  ،سازدو روایات مستند می
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پردازد و خواننده را برای دریافت پیام آنها به میهای حکمی اوست( به رمزگویی آموزه
های رمز تعالی و فهم مسئله (. توجه او به تأویل  13: 2، 1388 خواند )کربنتأویل فرامی

پایۀ درک مشترک از عالم مثال و گسترش آگاهی اشراقی شکل  که بر است فلسفی و دینی
 (.221، 1394گرفت )عرب 

های بنیادی زگزبسکی مانند عشق به با انگیزشاز تعابیر سهروردی که تا حدی 
های قدسی از عالم قدسی حقیقت و عشق به معرفت همخوانی دارد، برانگیزانندگی شعاع

حُسن  ،پایان حُبرا برانگیزانندۀ بی است، که آن« عشقِ عقل»نورها نزد سهروردی و تعبیر 
. داندها را جویای حُسن میهمۀ انسان العشقة حقیقي ف»داند. او در رسالۀ معرفت می و
خود راه ندهد و به  کسی را عشق. و عشق هر واسطۀوصول به حُسن ممکن نشود الّا به »

معرفتی که به حُبّ نینجامد و میوۀ عشق  .«به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید
ی است و خردورز معرفت میوۀ تفکر ندهد معرفت نیست. بنابراین محبت میوۀ معرفت و

دهد عالم هستی در نیز نشان می العشاق مونس(. در 287-286: 3، 1373)سهروردی 
دارد و حرکت وامیبه  عشق عالم را و حُزن است و همین شور پیوستگی توأمان با عشق

ماند، آدمی جنبش نمیای بیبالای محبت که عشق باشد همیشگی است و لحظه ۀچون مرتب
 همواره در حرکت است. نیز یابد وسیلۀ محبّت کمال میبه  که

حرکات افلاک از بهر معشوق و مطلوبی است که نه جسم است و نه نفس، و آن عقل 
جنباند و از او نورها متصل و جنباند از بهر عشقِ عقل میاست. پس آن نفس که فلک را می

ر رسد و از نوپایان پیاپی به او مینهایت و بیهای بیها و لذتها و شوقعشق
شود. تمام افلاک در حرکات دوری نهایت منبعث مینهایت حرکات بیعشق ِبی
اند، زیرا همه یک معشوق دارند و آن حضرت نورالانوار است و حرکات آنها از مشارک

کدام از آنها در عالمِ عقلی معشوق خاصی دارند و  جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند، زیرا هر
عشق و شوق نیز هست و این حرکات و افاضۀ خیرات نیز تا این جمال و نور هست، این 

 (52-50: 3، 1373)سهروردی . پابرجا خواهد بود
 معرفت با پیوند تعقل و تالّه به سپهر زبان فیلسوف اشراقی راه یافته درآمیختگی نور و

های تجربه زایی این زبان رازآلود که حاصل تعقل وتوان از معرفت. بنابراین نمیاست
جستن به مبادی نور  زبانی که اشتیاق مخاطب را برای تشبه ،است غافل شدشخصی 

 خواند.سوی فضیلت و معرفت الوهی فرامیبه  انگیزد و او رابرمی
شناسی تمام معرفت سهروردی با خودشناسی و شهود خود پیوند دارد و معرفت

فی ندارد. بر که نیاز به هیچ تعری است شهودی اشراقی مبتنی بر نوعی معرفت شخصی و
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 .است عنوان تنها راه مواجهه انسان با خود ضرورت یافتهبه  این اساس، روایت

 روایت، ضرورتی برای فهم فضیلت و گسترش معرفت نزد زگزبسکی.  3-2

 و ندادن شور دست عین از های زندگی انسان درترین مسئلهاندیشیدن دربارۀ مهم
شود که زگزبسکی در آن قوا تگی قوایی میساز اعتماد به شایسمندی روح، زمینهشوق

 یابد. در نتیجۀ این اعتماد، ادبیات، روایت وداشتن می چیزهای مهمی برای معرفت
دین هم از منظری که با درک عواطفِ  یابد و نگاه به فلسفۀگویی اهمیتی ویژه میقصه

؛ 431، 1394یابد )زگزبسکی رشددهنده در هر دین همراه باشد ضرورتی قطعی می
های مقدماتی زیر وابسته (. ضرورت روایت برای زگزبسکی به گزاره196-197، 1393
 است:

 های مبنایی فضیلتمثابۀ مولفهبه  هاواطف و انگیزش. ع3-2-1
چیزی « درست» .اندهای فضیلتترین مؤلفهها مبناییو انگیزش از دید زگزبسکی عواطف

گیرد )زگزبسکی می های او سرچشمهانگیزشهای درونی اشخاص و است که از ویژگی
و انگیزشی )ترغیبی(  ه را برخوردار از دو حیثِ شناختی(. زگزبسکی عاطف122، 1396

گاهانه فعلی را برمی است ایعاطفه« انگیزه»داند. می انگیزد و نقش مبنایی که آگاهانه یا ناآ
های منشی شود که ویژگیزیرا به ملکاتی در شخص تبدیل می ،فاعل دارد در ارزیابی فعل و

توان متناسب با انگیزشی فضیلت را می (. پس هر134، 1397سازد )خداپرست او را می
اعتماد برای رسیدن به غایت آن  خاص تعریف کرد. علاوه بر انگیزش، موفقیت قابل

ود، یا ایجاد و رسیدن به انگیزش نیز لازم است، یعنی توفیق در ابراز حالت عاطفی خ
 مانند فضیلت ،وضع اموری متناسب با انگیزه که نسبت درونی یا بیرونی با فرد دارد

داوری اندیشۀ دیگران شتنها به بررسی بدونِ پی ذهن نهذهن بودن که شخص گشودهگشوده
شده و موفقیتی اعتمادپذیر در این کار دارد بلکه توفیق او در این حالت  برانگیخته

و عدالت که مولفه انگیزشی آن در پی ایجاد  ست؛ یا فضیلت انصافنیز هرسان صدق
 (.261، 195، 235، 1396اموری بیرون فرد است )زگزبسکی 

 عاطفۀ تحسین، انگیزشی قابل اعتماد برای تشبه به فضیلتمندان. 3-2-2
، 1396گیرند )زگزبسکی می سرچشمه« انگیزش برای معرفت»ها از خوبیِ همۀ فضیلت

« بودن معرفتی باوجدان»یا « عشق به حقیقت»های بنیادی عاطفۀ (. یکی از انگیزش294
 Zagzebski) است تا از راه اعمالی که سازندۀ باورند ما را به باورهای صادق برسانند

آورند که به تلاش و ها عواطف درخورِ اعتمادی در ما پدید میاین انگیزش(. 81 ,2009
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گاهی برای فضیلت با تکیه بر مفهوم عاطفه، ضرورت  ،کنند. زگزبسکیمندی کمک میآ
عواطفی که باید  ،داندگرو بسط اعتماد به عواطف متناسب با متعلق خود می معرفت را در
گاهانه و تا  .(Zagzebski 2004, 70)اعتماد باشند  درخور یاندازۀ زیاد آ

شناسند. الگوی را می مردم از راه اعتماد به عاطفۀ تحسین خود الگوهای اخلاقی
اعمالش به این فراخوان  خواند و دیگران با تحسین او واخلاقی دیگران را به تشبّه فرامی

ولی اگر فاعل این عاطفه را با  ،شودگویند. هرچند عاطفۀ تحسین دچار خطا میپاسخ می
ظر بگیرد و ن تأمل نقادانه در خود بپروراند و واکنش و نقدهای دیگران به عاطفۀ خود را در

شدگی آن تواند به تضمینهای برسازندۀ آن بسنجد، میرا با سنت اخلاقی و روایت آن
با ارزیابی باید نظر عاطفۀ تحسین همچون قُوای معرفتی است. باورنده  اعتماد کند. از این

را تقویت یا تضعیف کند. تشبه به الگوی اخلاقی مفید و  پیوستۀ خود، اعتمادش به آن
تر از تشبهّ صرف به های انتزاعی است، همچنین اثربخشیرتر از بررسی ارزشپذامکان

افعال است. هرچند تشبه به الگو همیشگی نیست و گاهی فاعل با بازنگری در اعتمادش 
 .(126-124، 1397شود )خداپرست نیازمند تغییر الگوی اخلاقی می

 در فرایند معرفت ها ضرورتی برای فهم و تحکیم عواطف اخلاقیروایت. 3-2-3
5مدار الگوگرازگزبسکی با ترسیم نظریه فضیلت و  شناختی بر کششمنظری غیرغایت از 

کید دارد. این جذبه از مشاهده تجربیات و أو فضیلت و نه غایت آن ت خوبی جذابیت خود
آید. برای فهم اخلاق، رجوع به می دستبه  برانگیزارتباط با آثار رواییِ اثرگذار و تحسین
. است انجامد ضروریهای فکری و اخلاقی میروایات که به الگوبرداری از فضیلت

 دهند. هرهای ما هستند و تجربه عاطفیِ تحسین را در ما شکل میروایات بخشی از سنت
پروراند همراه نباشد گونه گفتمان فلسفۀ دین هم اگر با درک عواطف اصیلی که آن دین می

ها سبب تحکیم ها و قصهعواطف در آثار هنری، حکایت بود. تبلور این سطحی خواهد
 (.429، 1394)زگزبسکی  است سنت دینی خاص شده

گیرد که از زگزبسکی از نظریه ارجاع مستقیم سول کریپکی و هیلاری پانتم الهام می
ترین پیامدهای آن پسینی دانستن برخی حقایق ضروری است، به این معنا که برای مهم

دانستن معنای توصیفی آن نیست و تعریف از طریق به  نیاز« طلا»انند شناختن نوعی م
بنابراین زگزبسکی تلاش  .(120، 1397ارجا ع مسستقیم صدق امکانی دارد )خداپرست 

گرفتن مفاهیم توصیفی تعریف کند. به گفتۀ او  پیش دارد مفاهیم اخلاقی را بدون در
. (Zagzebski 2010, 51)« اندمتکیمفاهیم بنیادی اخلاق بر الگوهای خوب اخلاقی »

کنند می روایات امکان عینی فهم الگوها و شناخت دقیق زندگی آنها را برای ما تسهیل
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(46, 2004Zagzebski )در نظریۀ خود و در  6کردن اخلاق روایی . زگزبسکی با برجسته
 :پردازد معتقد استجای آثارش به روایات میدر جای که حالی

ها تنها برای شماری ها مفید نیستند، این نظریهقی بدون استفاده از داستانهای اخلانظریه
ها را دوست دارند. بنابراین همۀ افراد جهان داستان که حالی اند دراز مردم دارای اهمیت

و این  ،آیندها بیرون میو ادراکات اخلاقی از دل داستان هاها، دریافتبینیبسیاری از نکته
 ,Zagzebski 2010. )دهی کندها را سازمانبینیاین نکته که وف استمزیت خاص فیلس

56) 

های انتزاعی ابعاد ها بسیار بهتر از نظریهتوان گفت نزد زگزبسکی روایتدر پایان می
دادن بصیرت انسان به زندگی خوب  کنند و برای شکلمی ها را آشکارضروری ارزش

رساند و در سیری هایش به ثمر میدر روایتاند. این امر را سهرودی با حضور ضروری
به  دهد. بنابراین تالهّبالنده مخاطب را به حضوری فعالانه در ماجرای فکری خود سوق می

های الهی نزد و عمل نزد سهروردی و تشبّه به فضیلت معنای خداگونگی انسان در نظر
ایجاد معرفت در  زگزبسکی سبب اهمیت روایت و فرایندهایی شده که به خوداندیشی و

 کند.انجامد و به تحکیم فضایل فکری و اخلاقی در سطحی گسترده کمک میفرد می

 گیرینتیجه
به  انددر فلسفۀ سهروردی و زگزبسکی عناصری که متضمن خوداندیشی و اعتلای درونی

اند. این نگاهِ کانونی به عامل معرفتی بخشند دارای اهمیتسبب کیفیتی که به معرفت می
هایی همراه لفهؤهای خاص شهودی دارد با مزد سهروردی که دغدغۀ مقصد و تجربهن

ها در لفهؤولی بازگشت این م .یابدله معنا میأشود که در پیوند با غایت معرفت یعنی تمی
فلسفۀ زگزبسکی که سودای تجارب عرفانی و رسیدن به غایت ندارد به خودِ خوبی و نقش 

حال دو  امل فضیلتمند برای رسیدن به معرفت است. با اینآمیزِ عسازنده و موفقیت
بخشیدن به دایرۀ عمل و مفاهیم معرفتی بر این باورند که فاعل  فیلسوف با وسعت

ها در گیری باور صادق مهیا کند. فضیلتتواند با ارادۀ خویش بستر مناسبی برای شکلمی
شوند. علاوه گیری باور صادق میها مانع شکلاند و رذیلتراهیابی باور به صدق اثربخش

تنهایی برای عمل کافی نیست و نیازمند تقویت به  دهد معرفتاندیشۀ آنها نشان می ،بر این
 اراده است.

های اعتماد به رهیافتبه  عنوان نقطۀ آغاز معرفتبه  های نفساعتماد به رهیافت
دریافت فهم و دانایی اند. ضرورت رفته انجامد که در مسیری بالنده پیشدیگرانی می
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بخش وحدت دو اندیشمند را به راهی برای بازاندیشی در جوهر یک از این مشترک هر
سوی به  کشاند. هرچند سهرودیها میحکمت، احیای آن و رجوع به الگوها در پرتو روایت

 .است رود و نگرش زگزبسکی صرفاً معرفتی و اخلاقیشناسانه پیش میملات هستیأت
های خاص و عنوان فرایندی قابل اعتماد برای انتقال آموزهبه  ت،اهمیت روای

ای حکمت گزارهغیرهای عملی و آمیز برای اندیشیدن که بر ارزشای عینی و نبوغشیوه
کید دارد در آثار دو فیلسوف آشکار است. پیوند حکمت با شهود و خلاقیت برآمده از أت

دبیات، متون روایی و زبان نمادینی ها سبب اهمیت دوچندان اتهذیب نفس و فضیلت
گنجد و برای پیشبرد معرفت در معنایی فراتر از شود که در قالب زبان عقلی نمیمی

 دو مهم رازهای ایمان نیز برای هر رو دین و رمز و های صادق ضروری است. از اینگزاره
 احترام است. سزاوار نقد و شایستۀ تحسین و و

ضرورت مشترک و جداناپذیر از فلسفه نزد دو  رهاورد این پژوهش یافتن سه
های مختلف در تأملات آنهاست. چیزی که روشن است ترجیح فیلسوف و تحلیل سویه

ای است که هم فلسفی است و هم آنها برای گذر از دانایی صرف و بسط خلاقانۀ شیوه
منشأ  درونی دارد )ذوق نزد سهررودی و انگیزش نزد زگزبسکی نشانۀ اهمیت این أمنش

شود اندازی که خلق میهمچنین دارای ارزش کیفی و ماندگار است. چشم ، و(است درونی
های رازآمیز هستی و حیات آدمی، نه ضرورتی است اصیل که در رویارویی با شهود و جلوه

 ،شناسانه داردای معرفتکه مواجهه ،پردازانهای زیباشناسانه و خیالصرفاً مواجهه
بسط  ،ی پیشبرد فلسفۀ امروز از طریق معنابخشی به زیست فضیلتمندانهای که برامواجهه

 .است ها ضروریها و والایش حیات درونی انسانعقلانیت مشترک در تعامل فرهنگ

 نامهکتاب
دکتر مجدالدین کیوانی. تهران: ترجمه . سهروردی و مکتب اشراق. 1377امین رضوی، مهدی. 

 .مرکز

«. خمیره ازلی و مسئله احیاء یا تأسیس در حکمت اشراق سهروردی تعبیر. »1398 بابایی، علی.
 .3تاریخ فلسفه 

عباسی. الدین. ترجمۀ شهابشناختیهای اخلاقی و معرفتفضیلت: بررسی. 1397باتلی، هتر. 
 تهران: کرگدن.

محمد راغب. تهران: فرهنگ ترجمه . هادرآمدی بر تحلیل ساختاری روایت. 1387بارت، رولان. 
 ا.بص

 ابولقاسم پورحسینی. تهران: علمی فرهنگی. . ترجمه سیدسقراط. 1383برن، ژان. 



 233      منش و دیگرانزهرا صادقی / یزگزبسک ندایو ل یسهرورد نیالدشهاب ۀدر فلسف ریسه ضرورت جداناپذ

ترین رویکردها به تعریف روایت و عناصر آن با نگاهی مهم. »1395توکلی شاندیز، ابوالفضل. 
 .36 نقد ادبی«. ایرشتهمیان

«. یندا زگزبسکیسازوکار اثبات عقلانیت باور دینی در اندیشۀ ل. »1392جوادپور، غلامحسین. 
 .18 آیین حکمت

 . تهران: هرمس.باور دینی و فضیلت فکری. 1397خداپرست، امیرحسین. 
 .. تهران: طرح نومشاء رشد در حکمتدرخشش ابن. 1389ابراهیمی.  دینانی، غلامحسین
 . ترجمۀ کاوه بهبهانی. تهران: نی.شناسیمعرفت. 1392زگزبسکی، لیندا. 
نعیمه کلانی و علی تلخیص و ترجمه «. آتوریته معرفتی باور دینی. »1393زگزبسکی، لیندا. 
 .62-61 هفت آسمان. پورمحمدی

الدین عباسی. تهران: کتاب . ترجمه شهابفلسفۀ دین، درآمدی تاریخی. 1394زگزبسکی، لیندا. 
 پارسه.

 تهران: کرگدن. . ترجمۀ امیرحسین خداپرست.فضایل ذهن. 1396زگزبسکی، لیندا. 
 4کربن.  تصحیح هانری مجموعه مصنفات شیخ اشراق.. 1373یحیی.  الدینسهروردی، شهاب

 .انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم .ج

 .کربن. ج تصحیح هانریمجموعه مصنفات شیخ اشراق. . 1380یحیی.  الدینسهروردی، شهاب
 . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.2-3

نقش محبت در کمال آدمی با تکیه بر آرای سهروردی و . »1396فرضی.  علی و ،شجاری، مرتضی
 .1 فلسفه و کلام«. ملاصدرا

. تهران: الربانیة الحقائق رسایل الشجره الالهیه فی علوم .1383 محمد. الدینشهرزوری، شمس
 سسه حکمت و فلسفه ایران.ؤم

اهتمام عبدالله نورانی و مهدی محقق. به  .اشراقشرح حکمت . 1380الدین. قطب ،شیرازی
 دانشگاه تهران.تهران: 

تاریخ فلسفۀ در  ،«سنت اشراقی. »1386نوربخش. و سیما شاقول، یوسف  ،ضیایی، حسین
 حسین نصر و الیور لیمن. تهران: حکمت. نظر سید زیر، 2ج. ، اسلامی

ی در باب منطق دگردیسی موضع سهرورد. »1398شجاری.  ، و مرتضیعابدی جیغه، مصطفی
 .4تاریخ فلسفه «. بنیادین از سنت ارسطویی

 علم.تهران: . سهروردی و غربت غربی. 1386داکانی، خسرو.  عباسی

 . تهران: هرمس.رهیافت تطبیقی به فلسفۀ سهروردی. 1394عرب، حسن، 
 رضاترجمه  .2، ج. معنوی اندازهای فلسفی وچشم اسلام در سرزمین ایران،. 1388 کربن، هانری.

 .فلسفه ایران حکمت و کوهکن. تهران: انجمن
تحلیل گفتمان روایی در رسالۀ عقل سرخ سهروردی؛ بستری برای . »1399مزاری، سید امیررضا. 

 .19 فلسفه و کلام اسلامی«. الگوسازی الهیات روایی در سنت اسلامی



 41، شماره 1402بهار و تابستان حکمت(،  ۀ)نام نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       234

د دهقانی. تهران: قصیده . ترجمۀ سعیسنت عقلانی اسلامی در ایران. 1389حسین.  نصر، سید
 سرا.

 سنجش دستگاه فلسفی شیخ گزارش، شرح و :حکمت اشراق. 1389یدالله.  پناه، سیدیزدان
 . تهران: سمت.1 .ج ،سهروردی الدینشهاب

Nasr, Seyyed Hossein. 2001. “The Meaning and Concept of Philosophy in 

Islam.” In History of Islamic Philosophy, Part 1. Ansarian Publications. 

Zagzebski, Linda Trinkaus. 2004. Divine Motivation Theory. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Zagzebski, Linda Trinkaus. 2009. On Epistemoligy. Wadsworth Press. 

Zagzebski, Linda Trinkaus. 2010. Exemplarist Virtue Theory. Metaphilosophy 

41(1-2): 41-57. 
Zagzebski, Linda Trinkaus. 2011a. “Religious Knowledge.” Pp. 393-400, in The 

Routledge Companion to Epistemology, edited by Sven Bernecker and 

Duncan Pritchard. London: Routledge. 

Zagzebski, Linda Trinkaus. 2011b. “Epistemic Self-Trust and the Consensus 

Gentium Argument.” Pp. 22-36, in Evidence and Religious belief, edited 

by Kelly James Clark and Raymond J. VanArragon. Oxford University 

Press. 

 هایادداشت

1. character 
2. aim 
3. agent-focused 
4. insight 
5. exemplarist virtue theory 
6. narrative ethics 


